
٣٢

حضرت على (ع) در يıى از İوچه هاى مȡينه به سوى مسجȡ در حرİت بود.   
ناگاه، زنى را ديİ ȡه ظرف آبى را بر دوش گرفته است و به خانه مى برد. زن خسته 
بود. امام براى İمį به زن، به طرفش رفت و ظرف آب را از او گرفت تا برايش 
به خانه ببرد. وقتى به خانه ى آن زن رسيȡنȡ، حضرت على (ع) از او پرسيȡ: «چگونه 

زنȡگى را مى گȢرانى؟»
زن پاسخ داد: «همسرم در يıى از جنگ ها شهي١ȡ شȡه است. من چنİ ȡودà يتيم 

دارم و زنȡگى را به سختى مى گȢرانم.»
 .ȡش غمگين  و  ناراحت  بسيار  زن،  حرف هاى  شنيȡن  از  پس  (ع)  على  حضرت 
فرداى آن روز، امام (ع) سبȡى پر از آرد، گوشت و خرما تهيّه İرد و به خانه ى آن زن 
رفت. وقتى به خانه ى او رسيȡ، در زد و با اجازه ى صاحب خانه، وارد خانه شȡ. بچّه ها 
گرسنه بودنȡ. حضرت على (ع) به مادرِ بچّه ها گفت: «شما آرد را خمير İن و نان بپز، 

شهيȡ: كسى كه در راه خȡا جنگيȡه و كشته شȡه است.

œ—” ششم

Ê«فقير Ë Êيا— يتيما



٣٣



٣٤

من هم از بچه ها نگهȡارى مى İنم.»
حضرت على (ع) از غȢايى İه آورده بود در دهان بچّه ها مى گȢاشت و از 
غȢا  İودİان  بود.  مانȡه  بى خبر  حالشان  از  تا İنون  İه  مى İرد  عȢرخواهى  آن ها 
خوردنȡ و سير و خوشحال شȡنȡ. بعȡ از آن روز، امام (ع) گاهى اوقات به منزل 

آن ها مى رفت و برايشان نان و غȢا مى برد.
حضرت على (ع) هميشه به يتيمان١ و فقيران İمį مى İرد.

.ȡر يا مادر خود را از دست داده انȡ١ــ يتيمان: كسانى كه پ



٣٥

پيامبر اİرم (ص) فرموده است:
İسى İه به يتيم احترام بگȢارد، در بهشت با من هم نشين است.

حضرت على (ع) هميشه به ….....…… و فقيران İمį مى İرد.

ــ از داستان درس چه نتيجه اى مķ گيرâ؟ در اين مورد با دوستان خود گفت وگو 
İن.

ــ چگونه مى توانيم علاقه ى خود را به حضرت على (ع) نشان دهيم؟

Êبز—گا “« vسخن

فكر  كن  Ë  كامل  كن

حالا بر»يم بگو .......



٣٦

مطالبى در مورد خصوصيّات اخلاقى حضرت على (ع) تهيّه İنى و در İلاس براى 
دوستانت بخوانى.

در  ايشان  است.  شيعيان  مـا  اوّل  امـام  (ع)   ķعـلــ حـضرت 
سيزدهم ماه رجب، در شهر مıّه در خانه İ âعبه بـه دنيا آمȡ. پȡرش، 

ابوطالب و مادرش، فاطمه دختر اسȡ نام داشت.
 â در خانه ķİودİ (ع) پسر عموى پيامبر(ص) بود و از ķامام عل

.ȡپيامبر(ص)      و زير نظر ايشان تربيت ش
بȡون  شب ها  İه  بود  آن  (ع)   ķعل حضرت  خوب   âارهاİ از   ķıي
در  و  مķ برد  غȢا  يتيم  و  فقير  افراد   âبرا شود،  خبر  با   ķسİ İه  آن 

İارهاâ شان به آن ها İمį مİ ķرد.

....... vتو»ن vم Êكنو«

Êخو»ند  È«بر



٣٧

.........................................................
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.........................................................

فعّاليّت پيشنهاÈœ معلّم
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باز از علķ بگو
قصّه اâ قشنگ و راست
قصّه از İسİ ķه خود
قصّه هست و ماجراست

١ــ برگرفته از مجله ى دوست، مرداد ماه ١٣٨٥.

مهربان تر از پȡر   مهربان تر از پȡر   ١١    

از İسķ بگو İه بود
مهربان تر  از  پȡر
مķ شȡ از غم  يتيم
چشم او  ز گـريه تر

از İسķ بگو İه بود
مثل آفتاب   ، گرم

àمثل آب  ، عزيز  و پا
مثل گل  ، لطيف  و نرم

از  İسİ  ķه   قصّه اش
بهترين  قصّه هاست
خوش به حال ما İه او
اوّلين امام ماست

«  vنسرين صمصام  »



٣٩



٤٠

را  او  و   ȡدي İوچه  در  را  (ع)  حسن  امام   .ȡآم مȡينه  به  مسافرى  مرد  روزى، 
شناخت.به امام (ع) سلام نıرد و نسبت به او و حضرت على (ع) بȡگويى١ İرد. امام 
با  و  İرد  سلام  او  به  آن گاه،   .ȡش ساİت  مرد  آن  تا  İرد  صبر  نگفت؛  هيچ  (ع)  حسن 
مهربانى حال او را پرسيȡ و فرمود: آن چه درباره ى من و پȡرم گفتى درست نيست. 
فıر مى İنم حرف هاى دشمنان، تو را فريب داده است؛٢ پس، من تو را مى بخشم. از 
تو خواهش مى İنم İه به منزل من بيايى و مهمان من باشى. اگر به چيزى هم احتياج 

داشتى، بگو تا برايت فراهم İنم.
آن مرد وقتى خوش اخلاقى و گȢشت امام حسن (ع) را ديȡ، از حرف هاى خود 
 ȡا بهتر مى دانȡه تو امام و جانشين پيغمبر هستى. خİ مȡو گفت: من حالا فهمي ȡه شȡشرمن
 ،ȡترين مردم هستيȡرت بȡه تو و پİ ردمİ ر مىıمن ف .ȡسى را امام قرار دهİ ه چهİ

.ȡردم و شما بهترين مردم روى زمين ايİ ه اشتباه مىİ مȡنون فهميİولى ا
.ȡسپس آن مرد به منزل امام حسن (ع) رفت و مهمان امام ش

پس از مȡتى، آن مرد از ياران امام حسن (ع) شȡ. آيا مى دانيȡ چرا؟

١ــ بȡگويى: فحش و ناسزا، در مورد كسى بȡ گفتن.
٢ــ فريب داده است: گول زده است.

œ—” هفتم

خو‘ »خلاقË v گذشت



٤١



٤٢

امام حسن (ع) فرموده است:
.ȡنİ گى را شيرين نمىȡخوش اخلاقى، زن ȡهيچ چيز مانن

١ــ مرد مسافر وقتى ……...… و گȢشتِ امام حسن (ع) را ديȡ، از حرف هاى 
.ȡه شȡخود  شرمن                      

.ȡسى را ……....… قرار دهİ ه چهİ ȡا بهتر مى دانȡ٢ــ خ

چه درسى از اين داستان آموخته اى؟ در مورد آن، با هم İلاسى هايت گفت وگو İن.

ــ اگر İسى از روى نادانى به تو بȡى İرد، چگونه با او رفتار مى İنى؟
ــ تا به حال در مورد دوستانت چه گȢشت هايى İرده اى؟

در              و  İـن  تهيّه  ديگـران  بــا   âو   خـوش رفتار گـȢشت   â دربـاره  ķمـطالب
چنȡ   جمله     بنويس. سپس براâ دوستانت در İلاس بخوان.

بيشتر بيامو“يم

Êبز—گا “« vسخن

فكر  كن  Ë  كامل  كن

حالا بر»يم بگو .......

....... vبگوي vتو»ن vم Êكنو«



٤٣

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................
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يį روز جمعه، پȡر امين در باغچه ى خانه شان باغبانى مى İرد. امين هم در اين 
İار به پȡرش İمį مى İرد. ناگهان، انگشت امين به وسيله ى سنگى تيز İه در ميان 
خاà بود، زخمى شȡ و از آن خون آمȡ. امين دردش گرفت و انگشتش را به لباسش 

.ȡو لباسش خونى ش ȡمالي
پȡر امين İه ماجرا را ديȡ گفت: «امين جان، برو انگشت خود را بشوى و بعȡ با 

چسب زخم ببنȡ. سپس، لباست را هم İه خونى و نجس شȡه است، عوض İن.»
امين  بعȡ از آن İه زخمش را بست.از پȡرش پرسيȡ:«پȡر جان، نجس شȡه يعنى چه؟»

پȡر گفت: «يعنى آلوده و ناپاà شȡه است. پسرم، در دين اسلام بعضى چيزها 
نجس انȡ؛ مثل: خون، ادرار، مȡفوع، سگ و خوà و… .

اگر بȡن يا لباس ما با يıى از اين چيزها نجس و آلوده شود بايȡ آن را پاİ àنيم.»
امين پرسيȡ: «پȡر اİنون İه لباسم خونى شȡه است، چگونه آن را پاİ àنم؟»

پȡر گفت: «بايȡ لباست را با آب تميز بشويى تا پاà شود. آب يıى از مهم ترين 
پاİ àننȡه هاست. ما بيش تر وقت ها براى پاİ àردن چيزهاى نجس و آلوده، از آب 

استفاده مى İنيم.»

œ—” هشتم

Âسلا« —œ vپاكيزگ



٤٥

امين آن روز از پȡرش درس بزرگى ياد گرفت؛ او بسيار خوشحال بود İه مسلمان 
.ȡيزگى و سلامتى اهميت مى دهİازه به پاȡه تا اين انİ است و دين خوبى دارد



٤٦

خȡا پاİيزگان را دوست دارد.  
سوره ى توبه، آيه ى ١٠٨

١ــ نجس يعنى چه؟  
.ȡنام ببري ،ȡهستن àه در دين اسلام نجس و ناپاİ ٢ــ سه مورد از چيزهايى را  

يıى از مهم ترين پاİ àننȡه ها، ........… است.
اگر  بȡن    يا  لباس    ما  با  يıى  از    چيزهاى  نجس آلوده  شود،  بايȡ  آن   را 

…..…… İنيم.

در چه مواردى پاİيزگى را رعايت مى İنى؟  

در مورد چيزهايİ ķه در دين اسلام پاİ àننȡه  هستنȡ مطالبķ را تهيه İرده 
و در اين مورد با دوستانت گفت وگو İن.

Ê¬قر “« vپيام

پاسخ œهيد

فكر  كن  Ë  كامل  كن

....... vبگوي vتو»ن vم Êكنو«

بيشتر بيامو“يم
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روز جمعه، ليلا و خانواده اش تصميم گرفتنȡ براى زيارت حضرت معصومه (س) 

راه  قم  طرف  به  و   ȡنȡش ماشين  سوار  شȡن،  آماده  از  پس  آن ها   .ȡبرون قم  شهر  به 

افتادنȡ. ليلا در بين راه از مادرش پرسيȡ: «مادرجان، حضرت معصومه (س) İيست؟» 

مادر در جواب گفت: «او خواهر امام رضا (ع) و زنى بسيار با ايمان بود.»

در نزديıى شهر قم، پȡر گفت: «بهتر است بايستيم و İمى استراحت İنيم.»

آن ها بعȡ از توقف پياده شȡنȡ، چاى خوردنȡ و استراحت İردنȡ. ليلا به مادرش 

گفت: «مادر جان، من مى خواهم وضو بگيرم و براى زيارت آماده شوم.»

دو،  هر  مادرش،  و  ليلا  سپس  مى İنى.»  خوبى  İار  دخترم،  «آفرين  گفت:  مادر 

وضو گرفتنȡ. پس از İمى استراحت، آن ها به راه خود ادامه دادنȡ. ليلا در ماشين 

قم  به  شو  بيȡار  دخترم  گفت:  و  زد  صȡا  را  ليلا  مȡتى،  از  پس  مادر  برد.  خوابش 

رسيȡيم و مى خواهيم پياده شويم و به زيارت برويم.»

œ—” نهم

سفرÈ به قم



٤٩



٥٠

ليلا بيȡار شȡ و به همراه پȡر و مادرش به طرف حرم رفتنȡ. مادر گفت: «ليلا 

جان، بايȡ وضو بگيرى.»

ليلا با تعجّب گفت: «ولى من İه وضو گرفته ام.»

مادر گفت:  «چون در ماشين خوابت برده، وضويت باطل شȡه و بايȡ دوباره وضو بگيرى.»

ليلا پرسيȡ: «مگر خوابيȡن وضو را باطل مى İنȡ؟»

مادر پاسخ داد: «بله، چنȡ چيز است İه وضو را باطل مى İنȡ؛ ماننȡ: خوابيȡن، 

خارج شȡن ادرار و مȡفوع، خارج شȡن باد از شıم.»

پس از شنيȡن حرف هاى مادر، ليلا دوباره وضو گرفت و همراه خانواده اش براى 

.ȡزيارت، داخل حرم حضرت معصومه (س) ش



٥١

امام رضا (ع) فرموده است:
خȡاونȡ بنȡگان را به وضو گرفتن فرمان داده است تا پاİيزه شونȡ و سپس به 

.ȡعبادت بپردازن

.ȡنام ببري ،ȡنİ ه وضو را باطل مىİ ارهايىİ ــ سه مورد از

در جاâ مناسب علامت × بزن.

Êبز—گا “« vسخن

پاسخ œهيد

‰Ëجد

غȢا خوردن
خوابيȡن

خارج شȡن ادرار و مȡفوع
خنȡيȡن

خارج شȡن باد از شكم
حرف زدن

كارهايى كه وضو را باطل مى كنȡ        درست        نادرست



٥٢

    با توجه به اين  İه در سال هاى قبل وضو گرفتن را ياد  گرفته اى،
 وضو گرفتن صحيح را در İلاس براى دوستانت نشان دهى.

....... vتو»ن vم Êكنو«

Êخو»ند  È«بر

خواهر  و  (ع)  İاظم   ķموس امام   ȡفرزن (س)،  معصومه  حضرت 
امام رضا (ع)، است. ايشان يį سال بعȡ از اين İه امام رضا (ع) به 
 ȡردنİ تİآن سرزمين حر âن برادرشان به سوȡدي âبرا ،ȡخراسان رفتن
اما در بين راه بيمار شȡنȡ و در شهر قم از دنيا رفتنȡ. آرامگاه ايشان، 

محلّ زيارت مسلمانان است.

بيشتر بيامو“يم

 ķارهايİ چه âه ما براİ جمله بنويس ȡبزرگ ترها، در چن ķبا راهنماي
وضو مķ گيريم.
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در زمان امام جعفر صادق (ع) جوانى زنȡگى مى İرد İه نامش «زİريّا» بود. 
او و خانواده اش مسلمان نبودنȡ. زİريّا İم İم با دين اسلام و قرآن آشنا شȡ و 

.ȡتى مسلمان شȡپس از م

œ ”—œهم

—œما Ë —به پد vنيك

گفت:  ايشان  به  و  رفت  (ع)  صادق  امام  پيش  زİريّا  روزى 
«خانواده ى من مسلمان نيستنȡ، چگونه با آن ها رفتار İنم؟ مادرى 
پير و ناتوان دارم İه به İمį من احتياج دارد. آيا مى توانم به 

او İمİ įنم؟»
امام صادق (ع) فرمود: «اسلام دين مهربانى و محبت است 
همه ى  و  مادر  و  پȡر  به   ȡباي مسلمان   įي İه   ȡنİ مى سفارش  و 
افراد خانواده احترام بگȢارد. اى جوان، مواظب مادرت باش و 
تا مى توانى به او İمİ įن. يادت باشİ ȡه هرگز به او بى احترامى 

نıنى و با صȡاى بلنȡ جوابش را نȡهى.»



٥٥



٥٦

از آن روز به بعȡ، زİريّا بيش تر از قبل با مادرش مهربان و خوش رفتار 
من  با  قȡر  اين  İه  است  شȡه  «چه طور   :ȡپرسي مادرش  روز   įي بود. 
مهربان شȡه اى؟» زİريّا گفت: «مادر جان، من مسلمان شȡه ام و دين اسلام 

«.ȡنيİ ر و مادر خود خوبىȡبه پ ȡتا مى تواني ȡمى گوي
مادر گفت: «پسرم، پس دينِ تو بهترينِ دين هاست. مرا هم با دستورهاى 

.ȡريّا نيز مسلمان شİين ترتيب، مادر زȡن.» بİ آن آشنا



٥٧

.ȡنيİ ىıر و مادر خود نيȡبه پ
                                                             سوره ى انعام، آيه ى ١٥١

خȡايا، به ما İمİ įن تا با پȡر و مادر خود مهربان باشيم.

دين اسلام درباره ى رفتار با پȡر و مادر چه سفارشى مى İنȡ؟

امام صادق (ع) فرموده است: اسلام دين …….....… و محبت است.

با هم œعا كنيم

Ê¬قر “« vپيام

پاسخ œهيد

فكر  كن  Ë  كامل  كن
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با چه İارهايى مى توانيم پȡر و مادر خود را خوشحال İنيم؟  

ــ در چنȡ جمله بنويسى İه چگونه به پȡر و مادر خود احترام مى گȢارى. آن را 
در İلاس براى دوستانت بخوان.

ابتȡا وضو بگيريȡ و سپس با راهنمايķ بزرگ ترها، آيه â ٢٣   از 
سوره â اسرâ را پيȡا İنيȡ و ترجمه â آن را در İلاس براâ دوستان 

.ȡخود بخواني

بيشتر بيامو“يم

حالا بر»يم بگو .......

....... vتو»ن vم Êكنو«
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سارا و فاطمه با هم دوست بودنȡ. يį روز در زنگ انشا، فاطمه يİ įتاب 
داستان زيبا با خود به İلاس آورده بود. پس از اين İه چنȡ نفر از شاگردان انشاى 
خود را خوانȡنȡ، فاطمه از معلّم خود خواست تا اجازه دهȡ او İتاب داستانش را براى 

.ȡبچّه ها بخوان
مȡتى از شروع خوانȡن İتاب نگȢشته بود İه زنگ خورد و فاطمه نتوانست تمام 
قصّه را براى دانش آموزان بخوانȡ. سارا İه از داستان خوشش آمȡه بود، به فاطمه 

گفت: «İتابت را به من مى دهى تا به خانه ببرم وادامه ى داستان را بخوانم؟»
فاطمه قبول İرد و گفت: «فقط مواظب باش تا İتابم خراب نشود.»

سارا İتاب را به خانه برد. وقتى İتاب داستان را خوانȡ، آن را زمين گȢاشت 
و رفت تا İارهاى ديگرى را انجام دهȡ. برادر İوچį سارا وقتى İتاب را ديȡ، به 

سراغ آن رفت و با مȡاد رنگى هايش İتاب را خط خطى İرد.

œ—” يا“œهم

È—«œ مانت«
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وقتى سارا به اتاق برگشت و İتاب را ديȡ، خيلى ناراحت شȡ و با برادر İوچıش 
دعوا İرد. مادر İه صȡاى آن ها را شنيȡه بود به اتاق آمȡ و وقتى فهميȡ چه اتفاقى 
افتاده است، به سارا گفت: «دخترم، تو بايȡ بعȡ از خوانȡن İتاب، آن را برمى داشتى 
و در مواظبت از آن بيش تر دقّت مى İردى؛ زيرا İتاب فاطمه در نزد تو امانت بود. 
امانت دار خوب İسى است İه از چيزى İه به او مى دهنȡ به خوبى مراقبت İنȡ و آن 

«.ȡرا صحيح و سالم به صاحبش برگردان
سارا İه از İار خود پشيمان شȡه بود، گفت: «مادرجان، حالا چه İار İنم؟ من پيش 

دوستم شرمنȡه١ مى شوم.»
مادر گفت: «فردا با هم به İتاب فروشى مى رويم و تو با پس انȡازت، يİ įتاب 

مثل آن را مى خرى وبه دوستت مى دهى و از او عȢرخواهى مى İنى.»
.ȡسارا تصميم گرفت امانت دار خوبى باش ،ȡاز آن روز به بع

١ــ شرمنȡه: خجالت زده
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پيامبر اİرم (ص) فرموده است:
İسى İه امانت دار خوبى نباشȡ، ايمان نȡارد.

امانت دار خوب چه İسى است؟

ــ تا به حال چيزى را از İسى به امانت گرفته اى؟
ــ چگونه از امانتى İه گرفته اى مواظبت İرده اى؟

ــ اگر امانتى را نتوانستى سالم به صاحبش برگردانى، چه مى İنى؟
ــ آيا تا به حال چيزى را به İسى امانت داده اى؟

ــ چيزى را İه به İسى امانت داده اى، دوست دارى چگونه به تو برگردانȡ؟

Êبز—گا “« vسخن

پاسخ œهيد

....... vبگوي vتو»ن vم Êكنو«
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امين»   ȡمحم» به  İه  بود  امين  و  درستıار  آن قȡر  (ص)   ȡمحم حضرت 
معروف شȡه بود. مردم به او اعتماد داشتنȡ و چيزهاâ گران قيمت خود را به 
او مķ سپردنȡ. حضرت محمȡ (ص) در نگهȡارâ امانت ها İوشش بسيار مİ ķرد 
و آن ها را سالم به صاحبانش تحويل مķ داد. درود و سلام فراوان بر پيغمبر 

درستıار و امين باد!

Êخو»ند  È«بر
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 įمİ من  به  İه  مى İنم  شıر  را  مهربان   ،   تو   âاȡخ  âا
İردى تا اين سال تحصيلى را با موفّقيّت بگȢرانم. از معلّم 
خود سپاس گزارم İه با مهربانى و دلسوزى به من İمİ įرد 

تا چيزهاى زيادى بياموزم.
خȡايا، معلّم و پȡر و مادرم را هميشه سلامت بȡار و به 
من İمİ įن تا با انجام دادن İارهاى خوب، دل آن ها را شاد 
İنم و به راهى بروم İه رضايت و خشنودى تو در آن است.

آمين يا رب العالمين

با هم œعا كنيمبا هم œعا كنيم
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